
این گزارش، مروری است بر آنچه 
در معدن سنگرود در البرز غربی رخ 
داد؛ پروسه‌ای که از زلزله و آوار، آغاز 
و به تعطیلی ختم شــد. معدنی که 
روزگاری، پنج هزار کارگر داشــت 
و حالا فقط دالان‌های ســوت و کورِ 

زیرزمینی ا‌ست.
روی بلندی که بایســتی، همه 
روســتاها زیر پایت هستند؛ زن‌ها، 
مردها، بچه‌هــا، مراتع سرســبز؛ 
دشت‌های فراخ در دامنه‌های البرز 
غربی. اینجا چند ده روستای کوچک 
و بزرگ در منطقه »فاراب عمارلو« 
به صف شده‌ و ایســتاده‌اند اما اینجا 

زمان هم ایستاده ‌است...
»چنانچه موضوع تعطیلی معدن 
زغال ســنگ به حقیقــت بپیوندد 
بیش‌از ۳۲۰ کارگــر بیکار خواهند 
شد و براین اساس اگر میانگین افراد 
خانواده هر کــدام از این کارگران را 
چهار نفر در نظر بگیریم مشــکلات 
معیشــتی گریبان‌گیــر نزدیک به 
یک‌هــزار و ۵۰۰ نفــر از اهالی این 
بخش خواهد شد. تنها امیدمان به 
جلسه آتی مجمع فوق‌العاده هیات 
واگذاری به بخش خصوصی« است 
که قرار است روز شنبه )۲۶ مهر ماه( 

برگزار شود.«
اینها حرف‌هایی ا‌ست که  سال‌ها 
پیش زده شد؛ حرف‌هایی که جدی 
گرفته نشد؛ معدن سنگرود به بهانه 
اقتصادی نبودن تعطیل شد؛ مردانِ 
ســیه‌چرده‌ معدنکار آواره شــدند 
و ســکوت ســنگرود را فراگرفت. 
همان حرف‌هایــی‌ که اوایل مهرماه 
۱۳۹۳، مرتضی نیک‌پــور، رئیس 
شورای اسلامی کار معدن سنگرود 
درباره عواقب تعطیلــی این معدن 
خطاب به تمــام مســئولان وقت 
گفت؛ اما افســوس که جدی گرفته 
نشــد و این شــد که حالا احساس 
می‌کنی در سنگرود در منطقه فاراب 
عمارلو، زمان به راســتی ایســتاده 
اســت؛ عقربه‌ها از جایشــان جُم 

نمی‌خورند...
محلی‌هــا از آن روزهــای رونق 
خاطــرات خوبــی دارنــد؛ مردم 
عکس‌های رنگ و رفته اما روشنِ آن 
روزها را هم دارند؛ از آن روزها هرچه 
مانده، نگه داشته‌اند؛ از روزهایی که 
معدن ســر پا بود و چراغ روســتاها 

روشن؛ از روزهایی که هنوز سر و کله 
پیمانکاران ریز و درشت به این واحد 
معدنی باز نشــده بــود و هرکس به 
دنبال »سهم خود« از روزی بندگان 
خدا نبــود؛ البرز غربــی را تکه تکه 
نکرده بودنــد؛ مردمانش هم برقرار 

بودند...
معدن البرز غربی که کار می‌کرد 
و تنُ تنُ بار زغال‌ســنگ که بیرون 
می‌آمد؛ زندگی مردم هم روی غلتک 
خوشــبختی افتاده بود و  به خوبی 
پیش می‌رفت. پای صحبت محلی‌ها 
که بنشینی قصه‌های شیرینی از آن 
روزهای روشــن روایت می‌کنند؛ از 
روزگارانی که زنگ تعطیلی معدن 
که به صــدا درمی‌آمــد، بوی چای 
زغالی در روستاها می‌پیچید. مردان 
با صورت‌های ســیاه از دوده‌ زغال 
سنگ به خانه بازمی‌گشتند و زن‌ها 
بســاط چای عصر را بنا می‌کردند؛ 
روی نیمکت‌هــا و مخده‌هــا کنار 
مردها می‌نشستند و دل به دل‌شان 
می‌دادند. قصه‌ها از زیر زمین روایت 
می‌شد؛ حدیثِ کار و کار و خستگی؛ 
حدیث یک لقمه »نان حلالی« که 
نگذاشتند برقرار بماند؛ حلال‌ترین 
نانی که یــک مرد می‌توانــد برای 

خانواده‌اش بیاورد...
نان حلال از گلوی مردم سنگرود 
و روســتای اطراف، مردم جیرنده 
و فارابِ رودبار پاییــن نرفت یعنی 
نگذاشــتند که پایین بــرود؛ آواره 
کردند این مردم را؛ کوچاندنشــان؛ 
آموزش و پرورش مدرسه‌هایش را 
جمع کرد؛ مسجد المهدی در معدن 
ســنگرود، درها را بست و نانِ حلالِ 

»سنگرود« آجر شد.
ســال ۹۵ گــزارش تلخــی در 
روزنامه‌ها منتشر شد از مدرسه‌ای 

کــه در منطقه ســنگرود فقط یک 
دانش‌آمــوز دارد؛ این مدرســه نیز 

بعدها چراغش خاموش شد.
از اوج رونق به حضیض رکود

پای درد دل محلی‌ها می‌نشینم؛ 
آنها که آن روزهای خوب را خوب به 

خاطر دارند:
»باورتان می‌شود دهه 60 نزدیک 
به پنج هــزار نفــر در همین معدن 
ســنگرود کار می‌کردنــد؟ آنقدر 
وســیع بود این معدن که چندین 
ســرویس حمــل و نقل داشــت؛ 
کارگران را از شــهرها و روستاهای 
اطــراف می‌آوردند اینجــا؛ در دهه 
60، ســنگرود یکــی از قطب‌های 
معدنــی ایران بــود؛ مایــه افتخار 
منطقه بود؛ مجموعه‌ معدن، باشگاه 
ورزشی داشت؛ سینما داشت؛ تئاتر 

داشت...«
دهه 60، دوران رونق و شکوفایی 
ســنگرود بود؛ یکــی از فعال‌ترین 
واحدهای معدنی کشور با مدیریت 
دولتــی یکپارچــه و کارگرانی که 
از شــرایط شغلی‌شــان راضی‌اند، 
تصویــری کلــی از فضــای آن 
روزهاست؛ تصویری که چندان دیر 
نمی‌پاید؛  از آخرین ســال دهه 60، 
باران مصیبــت فروبارید؛ دهه 70، 

اوجِ بدبیاری‌ها بود.
 معــدن ســنگرود در زلزله ۳۱ 
خرداد ســال ۶۹ طعم تلخ خرابی‌ها 
را چشــید؛ آوار بر ســر کارگران و 
خانواده‌هایشان فروریخت؛ اما این 
پایان کارِ مصیبت نبود؛ شش سال 
بعد حادثه تلــخ انفجــار معدن از 
راه رســید؛ در این حادثــه ۲۰ نفر 
از کارگرانــی که برای کســب یک 
لقمه نان حلال بــه دل معدن رفته 
بودند، جان خود را از دســت دادند 
و عده بســیاری نیز دچار جراحات 
سنگین شدند. در این حادثه فرزندان 
بســیاری به ســوگ پدرهایشان 

نشســتند و بر در و دیوار بسیاری از 
خانه‌های منطقه، پارچه‌های سیاه 

آویزان شد.
خصوصی‌سازی کار دست 

معدنچیان داد
اما اینها همه پیــش درآمد بود؛ 
مصیبت واقعی آهسته آهسته از راه 
رسید؛ واگذاری به بخش خصوصی؛ 
دست به دســت چرخیدن؛ هجوم 
پیمانکاران و شــرکت‌های تامین 
نیرو یا همــان دلالان انســان و در 
نهایت انحلال و تعطیلی؛ شــرکتی 
که روزگار ۵۰۰۰ کارگر داشت، در 
اواخر کار در سال ۹۳، بیش از سیصد 

نفر در آن شاغل نبودند.
معدن سنگرود در دولت خاتمی 
به بخش خصوصی واگذار شــد که 
در واگــذاری این واحــد به بخش 
خصوصی دقت کافی صورت نگرفت. 
درنهایت معدن به شــرکتی واگذار 
شد که توانایی مالی نداشت و از بدو 
واگذاری با رکــود مواجه و از همین 
نقطه سراشیب حضیض آغاز شد تا 
درنهایت در مهر ماه ۹۳، حکم نهایی 
صادر شد: معدن ســنگرود صرفه 
اقتصادی ندارد و باید تعطیل شود. 
کارگــران دوندگی بســیار کردند؛ 
چه پیش از تعطیلی و چه بعد از آن؛ 
بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ 
بارها با لباس کار و دستان سیه‌اندود 
به تهران آمدنــد و حق خود را طلب 
کردند، بارهــا و بارهــا نامه‌نگاری 
کردند؛ دســت به دامان مسئولان 
شدند و اما هرگز به هیچ جا نرسیدند؛ 
در نهایت برخی بازنشســته شدند، 
برخی کوچ کردند و برخی نیز بیکار 

ماندند.
بعد ســال‌ها بــاز هم به ســراغ 
»مرتضی نیک‌پور« می‌روم؛ رئیس 
شــورای اســامی کارگران معدن 
ســنگرود که ســال‌ها پیش از این، 
هشــدار داده بــود معیشــت این 

جمعیــت عظیم مــردم را به خطر 
نیندازید. او که خودش همراه بخشی 
از کارگران بیکارشــده سنگرود به 
معدن زغال‌ســنگ طبس منتقل 
شده، در ارتباط با سرنوشت کارگران 
ســنگرود می‌گوید: حدود ۱۷۰ نفر 
از کارگران سنگرود با بیمه بیکاری 
بازنشست شــدند؛ ۱۰۹ نفر هم به 
واحدهای دیگر منتقل شــدند؛ ۵۰ 
نفر طبس رفتند؛  ۲۶  نفر به اصفهان 
و ۴۰ نفــر هم به مازنــدران منتقل 

شدند. همه پراکنده و آواره شدند.
نیک‌پور بــه عواقب این تعطیلی 
می‌پردازد: معدن ســنگرود قطب 
صنعتی منطقــه رودبار بــود؛ کل 
شهرستان و پنج منطقه‌ ‌آن، عمارلو، 
فاراب، نوده و خورگام، رحمت آباد 
و رســتم‌آباد را پوشــش می‌داد. از 
همه این مناطق در سنگرود کارگر 
داشتیم. معدن سنگرود که تعطیل 
شد، انگار رودبار تعطیل شد. از سال 
۹۳ مهاجرت‌ها شروع شد؛ مردم از 

منطقه رفتند...
او به دلایل تعطیلــی این واحد 
معدنی می‌پــردازد: نمی‌دانیم کی 
با کی معامله کــرد که بدبختی‌اش 
نصیب کارگران شــد؛ نماینده وقت 
مجلس پی کار را گرفت و در مجلس 
ثابت کرد که توجیه اقتصادی ندارد! 
در نهایت با هم زدند و بستند و معدن 
را از پــا انداختنــد. گفتند کیفیت 
زغال‌سنگش خوب نیست و توجیه 
اقتصادی ندارد و تعطیلش کردند. 
من همان زمان به عنــوان نماینده 
کارگران کلی پیگیری کردم؛ حتی 
پیش وزیــر صنعــت و معدن وقت 
رفتم؛ از همه آنها پرســیدم که چرا 
می‌خواهیــد این واحــد قدیمی را 
تعطیل کنید؛ به همه‌ی آنها هشدار 
دادم که این کار را نکنید اما دریغ از 

یک پاسخ روشن......  

نیک‌پور به گذشــته‌های روشن 
نقــب می‌زنــد: دهــه 60، معدن 
ســنگرود ۴۸۰۰ کارگر داشت؛ ۸۵ 
تا اتوبوس کارگران را به خانه‌هایشان 
می‌برد؛ الان خودم در معدن طبس 
کار می‌کنم؛ همه مدیران ارشد اینجا 
زمانــی در ســنگرود کار کرده‌اند و 
تجربه اندوخته‌انــد. اما آن روزهای 
خوب خیلی زود ســپری شد؛ حتی 
اگر حوادث غیرمترقبه )زلزله و آوار 
و سیل( را کنار بگذاریم؛ بازهم این 
معدن افت می‌کرد؛ سیاســت‌های 
غلــط، این معــدن را خــورد کرد، 

کوچک کرد و داد دست پیمانکار...
 او ادامه می‌دهد: معدن سنگرود 
که تعطیل شــد، زندگــی خوابید. 
آموزش و پرورش هم مدارســش را 
از منطقه ســنگرود و دور و بر جمع 
کرد؛ این را باید در کتاب رکوردهای 
گینس بنویسند: تنها مسجدی که 
در مملکت ما تعطیل شــد، مسجد 
المهدی معدن ســنگرود اســت؛ 
فقط در همین ســه، چهار ســال 
اخیر، حدود ۲۸۰ خانواده از منطقه 

جیرنده و عمارلو کوچ کردند.....
اینکه چرا تصمیم گرفتند معدن 
را تعطیل کنند، ســوالی‌ اســت که 
باید مســئولانِ وقت پاسخگوی آن 

باشند؛ در برابر مردم عمارلو، فاراب، 
جیرنده و سنگرود بایستند و به آن 

پاسخ بدهند. 
بایــد بگوینــد چگونــه صرفه‌ 
اقتصادی را محاســبه کردند که به 
این نتیجه رسیدند معدن سنگرود 
به‌صرفه نیست؟! به‌صرفه برای چه 
کســی؟ برای مردمی که از همین 
معدن »نان« می‌خوردنــد یا برای 
پیمانــکاران و آنها که نتوانســته 
بودنــد در زد و بندهــا »ســهم 
قابل‌ملاحظه‌ای« به دست بیاورند؟!

لطفی، بخشــدار فعلــی منطقه 
عمارلو، نیز معتقد اســت؛ به‌صرفه 
نبودن فقط یک »ترفند« بود؛ گفتند 
رگه‌هــای زغال ســنگِ آن خوب و 
باکیفیت نیســت؛ اینها همه ترفند 
بود. می‌خواستند این معدن قدیمی 

را تعطیل کنند که کردند.
او در ادامه به امــکان احیای این 
واحــد معدنی که ایــن روزها قوت 
گرفتــه، می‌پردازد: بــه دنبال این 
هســتیم که هرجور شــده دوباره 
این واحــد معدنی را احیــا کنیم؛ 
با راه‌انــدازی مجدد ایــن معدن، 
زندگی مردم محلی دوباره ســامان 
می‌گیرد؛ در حال حاضر سرمایه‌گذار 
و پیمانکار هم پیدا شده؛ انگار روی 
مبلغ کارشناســی برای واگذاری به 

مشکل برخورده‌اند.
وی معتقد است که قیمت‌هایی 
که ســازمان صنعت و معدن اعلام 
می‌کنــد بالاســت و از آنجــا که 
تجهیــزات و نیروهــای معدن به 
جاهای دیگر منتقل شــده، چندان 
برای خریدار به‌صرفه نیست. او ادامه 
می‌دهد: با این وجود، قیمتِ پایین 
برای واگذاری نیز صحیح نیســت؛ 
چون معدن، منابع ملی ا‌ست و نباید 

با »رانت« واگذار شود.
وعــده‌ راه‌انــدازی کــی قــرار 
اســت جامه‌عمل بپوشــد؛ لطفی 
در پاســخ می‌گوید: تــا حالا حرف 
زیاد زده‌اند،  یک بــار گفتند بعد از 
عید راه می‌اندازیم؛ بعــد گفتند تا 
پایان ماه رمضان؛ تــا حالا که هیچ 
اتفاقی نیفتاده؛ فقط وعده و وعید...! 
می‌گویند نامه‌ واگذاری پیش رئیس 
صنعت، معدن و تجارت استان است، 
اما چــه زمانی ایــن کار واقعاً انجام 

می‌شود، الله اعلم!
بخشدار عمارلو اما امیدوار است؛ 
امیدوار به آینــده‌ای که با نام معدن 
سنگرود گره خورده: امیدواریم این 
پروژه به انجام برسد؛ امیدواریم چراغ 
معدن باز هم روشن شــود؛ خیلی 
رویاپردازی نمی‌کنــم؛ نمی‌گویم 
معــدن بــه دوران اوج و ۵۰۰۰ نفر 
کارگرى آن زمان ها برگردد؛ حداقل 
در فاز اول  با ۳۰۰-۴۰۰ کارگر شروع 
به کار کند؛ همیــن هم خیلی عالی 

ا‌ست.
او در پایان می‌گویــد: این روزها 
زغال‌سنگ بازار خوبی دارد؛ فروش 
زغال به‌صرفه اســت؛ خوب فروش 
می‌رود؛ دلیلی نــدارد که نخواهند 
اشــتباهات را جبران کننــد و این 

معدن را راه بیاندازند....
این امیدواری‌ها را کنار بگذاریم؛ 

اینها بماند برای بعد.....
فکــرش را بکنیــد کــه در این 
ســال‌ها چه بر سر ســنگرود آمد؟ 
مردهایــی کــه از خانــه رفتنــد؛ 
خانه‌هایــی کــه چراغ‌هایشــان 
خاموش شــد و چراغ‌هایی که کنج 
پســتوها خاک خوردند؛ هنوز هم 
که روی بلندی، روی ســتیغ‌های 
البرز غربی می‌ایســتی، روســتاها 
زیرپایت هستند؛ اما خوابیده، به اغما 
فرورفته؛ نالان و محتضر؛ انگار گرد 
مرگ همه جا پاشیده‌اند؛ سنگرود 
دیگر آن سنگرود سابق نیست؛ همه 
جا خاموش است؛ همه چیز در جای 

خود میخکوب شده ‌است....

گزارشی از تعطیلی  یک واحد معدنی با  5000 معدنچی 

کوچ مردان سیه‌چرده از دالان‌های سوت و کور 

نسرین هزاره مقدم
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بازنشستگان:
با همسان‌سازی به شیوه پلکانی 

مخالفیم 
جمعی از بازنشســتگان کشــوری در نامه‌ای 
سرگشــاده خطاب بــه نماینــدگان مجلس از 
بی‌توجهی‌ها نسبت به خواســته‌های خود انتقاد 
کردند و خواستار توجه سرپرست تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، 
در این نامه آمده‌ اســت:»با توجه به درخواست‌ها و 
اعتراضات مکرر در سال‌های گذشته نسبت به عدم 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری مصوب 
۱۳۸۶ که موجب اختلاف حقوق بازنشســتگان 
سنوات مختلف نسبت به یکدیگر و دیگر شاغلین 
و باعث تبعیض شدید شده، نارضایتی شدید خود 
را نسبت به بی‌تفاوتی و عدم پاسخگویی و پیگیری 
مشکلات معیشــتی و درمانی بازنشستگان اعلام 
می‌داریم.«بازنشستگان از سرپرست جدید وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند به خواسته‌های 
برحق آنها درخصوص افزایش مستمری با توجه به 
خط فقر، خدمات بیمه درمانی کامل و کارآمد و ... 

رسیدگی کند.
    

مقابل وزارت اقتصاد روی داد
تجمع دوباره کارکنان

 سهام عدالت 
گروهی از نمایندگان کارکنان تعاونی ســهام 
عدالت کشور صبح دیروز با حضور مقابل ساختمان 
وزارت اقتصاد و دارایی برای چندمین بار خواستار 
رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، این گروه از کارگران که از نقاط مختلف کشور 
برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود 
عازم تهران شــده‌اند، می‌گویند: پس از ۱۱ ســال 
فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، 
هنوز وضعیت شــغلی‌مان  مشــخص نیست در 
عین حال به دلیل پرداخت نشــدن حدودا ۴۱ ماه 
از مطالبات مزدی‌مان، در وضعیت بد معیشــتی 
قرار داریم.دیگر دلیل برپایــی این تجمع صنفی، 
نارضایتی جمعیت هزار و 500 نفری کارکنان دفاتر 
شرکت‌های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور بابت 
محقق نشدن وعده رئیس سازمان خصوصی‌سازی 
در »آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت« است 
که از قرار معلــوم در آن روز قول پیگیری وضعیت 
شغلی و پرداخت مطالبات کارکنان سهام عدالت 
را تا پایان سال ۹۶ داده اســت.به گفته معترضان، 
پیش از این نیز کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل 
ساختمان‌های مجلس شورای اســامی، وزارت 
اقتصاد و ســازمان خصوصی‌ســازی تجمع کرده 
بودند که در همه این تجمعات مسئولان مربوطه 
وعده پیگیری مطالباتشان را داده‌اند.همچنین به 
نقل از این کارگران گفته می‌شود، بخش دیگری از 
موارد مورد اعتراض ما نامه اخیرا رئیس مجلس به 
رئیس‌جمهور درباره مصوبه دولت برای اختصاص 
۲۵ میلیارد تومان بــرای جبران خدمات کارکنان 
شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت است 

که آن را مغایر با قانون دانسته است.

    
وعده‌ها محقق نشد

سه ماه مزد معوقه مهمانداران 
»برنا ریل گستر تهران«

حدود ۲۵ مهماندار شــرکت »برنا ریل گستر 
تهران« در محور راه‌آهن گرگان بــه زاهدان ۳ ماه 
مزد معوقه دارند.به گزارش ایلنــا، منابع کارگری 
در شرکت »برنا ریل گستر تهران« گزارش دادند؛ 
کارگرانی که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 
»برنا ریل گستر تهران« به کارهای خدمات‌دهی 
به مسافران )مهمانداری( مشغول‌اند، سه ماه مزد 
از کارفرما طلبکارند.به گفته این کارگران که از ۴ تا 
۱۵ سال دارای سابقه کار هستند، معوقات حقوقی 
نیروی کار این شرکت خدماتی در ماه‌های اسفند 
۹۶ و فروردین واردیبهشــت سال جاری به تعویق 
افتاده است.آنها می‌گویند: شرکت پیمانکاری برنا 
ریل گستر تهران دستمزد ماه‌های خرداد و تیر ما 
را پرداخت کرده و برای پرداخت سه مطالبات معوق 
مانده وعده می‌دهد.به گفته  این کارگران؛ به تعویق 
افتادن مطالبات مزدی آنها درحالی‌ است که ظاهرا 
شــرکت رجا )کارفرمای اصلی( به‌صورت منظم 

صورت وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت می‌کند.
تلاش خبرنگار ایلنا برای گرفتن پاسخ مسئولان 
شرکت »برنا گســتر تهران« تا لحظه ارسال خبر 

بی‌نتیجه باقی مانده است.

اخبار کارگری

معدن سنگرود قطب 
صنعتی منطقه رودبار بود؛ 

کل شهرستان و پنج منطقه‌ 
‌آن را پوشش می‌داد. از همه 

مناطق در سنگرود کارگر 
داشتیم. معدن سنگرود که 

تعطیل شد، انگار رودبار 
تعطیل شد. از سال ۹۳ 

مهاجرت‌ها شروع شد؛ 
مردم از منطقه رفتند...

واگذاری معدن به بخش 
خصوصی؛ دست به 

دست چرخیدن؛ هجوم 
پیمانکاران و شرکت‌های 

تامین نیرو یا همان دلالان 
انسان و درنهایت انحلال 
و تعطیلی؛ به این ترتیب 

واحدی که روزگاری ۵۰۰۰ 
کارگر داشت، در اواخر کار 

در سال ۹۳، بیش از 300 نفر 
در آن شاغل نبودند 


